
آوازخوان رشتی

زمســتان ســرد ســال ۸۶، در انزلــی، 
برپایی آیین های سوگ احمد عاشورپور به 
جاهای باریک کشیده بود. احیاگر موسیقی 
فولکلوریک و مبدع موســیقی نوین گیلان، 
پس از سال ها مهجوری و رنج از دنیا رفته 
بــود و اهالــی فرهنگ، بــرای انتخاب هر 
سخنران و آوازخوان و میراث دار شایسته آن 
«موسیقی»، ده ها اما واگر و شرط و پیوست 
قائــل بودنــد. در نظر جمع فقــط یک نام 
ســزاوار بود که هیچ بحثی در پی نداشت: 
ناصر مســعودی. پیرمرد، ساده و صمیمی 
از راه رســید و ســخنی در بــاب مهربانی 
گفــت و فروتنانه در مجلس نشســت. با 
دیدنــش لبخند بر صورت هــا می آمد و با 
حرف های بی غش و دوستانه اش، همدلی 
می خرید. فکر کردم: اگر احمد عاشــورپور، 
بــا شــور و جنگندگــی و آرمان گرایی اش، 
فیگــور محبــوب انزلیچی ها بــود، ناصر 
مســعودی بــا نرم خویــی و کناره جویی و 
می تواند  ظاهــری اش  ویژگی هــای  حتی 
فیگــور آیکونیک رشــتی ها باشــد. همه 
آنچه از «آوازخوان رشــتی» در ذهن شکل 
می گرفت، در مشــابهت با او بود. صورت 
گرد و پوســت روشن و چشــم های آبی و 
سبیل کلاســیک مردمان رشت را داشت و 
صدایی مانند تکان خــوردن آرام برگ های 
بیــد در بــاد صبحگاهی  باغ محتشــم. با 
همان ظرافــت خاص خودش تحریرهایی 
ســاخته بود کــه در آوازخوانــان پیش تر 
وجود نداشت. شعرهایی برگزید که ادامه 
خــودش بود. بی هیچ عتــاب و اعتراضی. 
انگار برگی کوچک بلند می شــد و بر دامن 
دلبری می نشســت و اندکی بعد روی آب 
می لغزید و دور می شــد. اگر شــکوه ای از 
جهــان بود، آن قــدر آرام و زمزمــه وار بود 
که حزن بر دل می نشــاند، امــا خونی به 
جــوش نمی آورد. تراژدی یــاران جنگل را 
طوری خواند که انــگار ویرانی گیلان و تن 
یخ زده مبــارزان راه وطن، ســبزه ای نازک

و بر خاک افتاده است. 

او نیز در لحظه ای بر غم دی ایستاده که 
باران می بارد و شاید سبزه ای دیگر خواهد 
رســت. تو گویی زمانِ حالِ شعر را با چنان 
خوانشی، به گذشته دور می برد؛ و این بازی 
گذشته و حال، تراژدی شکست جنگلی ها 
را به منِ معاصر وصل می کند. از دســتگاه 
آفرینــش هنری ناصر مســعودی، چندین 
قطعه دلنشــین و دوست داشــتنی در یاد 
دارم که بسیاری هنوز هم بر زبان های مردم 
جاری اســت. اما با آن همه، مســعودی را 
آوازخوانی تنها و کام نیافته از همکاری های 
بزرگ می دانم. این حســرت از نشنیدن آثار 
تولدنیافته، از جمله با نیوشِ اثر مشترک او 
با آهنگ ســازی مانند مرتضی حنانه، جان 
«الاتی تی»  شــگفت انگیز  لالایی  می گیرد. 
(در گیلکی به معنای ماه) همه آنچه را که 
از حــزن و زیبایی و امید و ملال در فرهنگ 
روســتایی گیلان هســت، در خــود دارد. 
حنانه چنــان جوهر صدای مســعودی را 
کشف کرده و در پیچ و خم نوای سازهایش 
دوانده که اگر هیچ آواز دیگری از مسعودی 
نشنیده باشــی، تمام جهان آوازی او را در 
جزئیات این قطعه بلند درک می کنی. شعر 
ساده و صمیمی ســروش گیلانی، از زبان 
والدی است که در ظلمت شب های تاریک، 
ماه را به آسمان دعوت می کند تا ترسِ پسر 
کوچکش فرو ریزد. اینکه او در لالایی برای 
فرزند، ماه و شب را خطاب قرار می دهد و 
«ریکه »اش را در جای سوم شخصِ روایت 
می نشاند، جزء زیبایی های این شعر است. 
در پیش زمینه ذهنی ما انتظار این است که 
لالایی کودکان روســتا را مادران بخوانند؛ 
و لالایــی خوانــدن پدر (آوازخــوان مرد)، 
آشنایی زدایی جســورانه ای است که لحن 
و نواک خاص صدای مســعودی، آن را به 
طرزی عجیب باورپذیر می کند. در آوازهای 
ماندگار همه آوازخوانان گیلان، پیوندهایی 
با جلوه های طبیعــی و جغرافیایی گیلان 
هســت کــه ســیطره طبیعت را بــر روان 
هنرمند نشــان می دهد. از مه شــامگاهی 
تا برف کوهســتان، از رگبــار روی آب های 
عمیــق تا باد دیوانه پاییز را می توان در آثار 
ایــن آفرینندگان جســت وجو کرد. بعضی  
بیشــتر جنگل اند و دیگــران دریا؛ گاهی به 
رودهای خروشــان شــبیه ترند و زمانی به 
ســکوت مرداب. وقتی به آهنگ های ناصر 
مسعودی فکر می کنم، جنگلی از درختان 
انجیلــی و بیــد و بلوط را می بینــم که از 
بلندی هــای هیرکانــی راه می افتد و توی 
ابرهای بهاری می خرامد و ریشــه هایش را 

بر نرمی ماسه زار کاسپین می نهد.
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این روزها زندگی در ایران سخت تر از همیشه است. تورم نقطه ای سالانه 
نزدیک ۵۰ درصد، گرانی بی ســابقه مواد غذایــی و محدودیت های مکرر در 
دسترســی به آب، برق و گاز، فشــار اقتصادی و روانی سنگینی بر مردم وارد 
کرده اســت. حدود ۴۰ درصد جامعه زیر خط فقر زندگی می کنند و آلودگی 
هوا، زندگی روزمره را به چالشــی دائمی تبدیل کرده اســت. در ایران، غالب 
سیاست ها و اقدامات عمدتا پس از وقوع بحران شکل می گیرند و پیش بینی 
و پیشگیری کمتر مورد توجه اســت. ضعف ریشه ای در نظام تصمیم گیری 
ایران، واکنشــی بودن آن است. در بســیاری از حوزه ها، اراده برای پیشگیری 
از بحران ها شــکل نمی گیرد و تصمیم ها اغلب زمانی اتخاذ می شــوند که 
مشــکل از مرحله هشــدار عبور کرده و به بحران تبدیل شده است. به بیان 
ســاده تر، ما منتظر می مانیم مشــکل رخ دهد و ســپس به دنبال درمان آن 
می رویم، نه پیشــگیری از آن. وقتی کمبود آب به مرحله بحرانی می رســد، 
تازه بحث مدیریت مصرف و تغییر الگوی کشت مطرح می شود. جهش های 
ارزی موجــب افزایش قیمت کالاها می شــود و تصمیم گیــران تازه به فکر 
سیاســت های ارزی و کنترل بازار می افتند. وقتی آلودگی هوا در کلان شهرها 
به حد خطر می رســد که نفس بالا نمی آید، تعطیلی مدارس و محدودیت 
تردد خودروها به عنوان راه حل فوری اعلام می شــود. این رویکرد واکنشــی 
نه تنها مشکلات را به صورت ریشــه ای حل نمی کند، بلکه چرخه بحران ها 
را تکرار می کند. تجربه های امنیتی و سیاســت خارجی نیز نشــان می دهند 
کــه تصمیم گیری پس از وقوع بحران، اثر کوتاه مــدت دارد اما در بلندمدت 
آسیب زاســت؛ برای نمونه، در ماجرای جنگ ۱۲روزه، تصمیم گیری ها عمدتا 
پس از آغاز درگیری و مشــاهده پیامدهای میدانی انجام شــد، نه براســاس 
تحلیل روندها و پیش بینی وقوع بحران. نتیجه چنین رویکردی، فرســایش 
ســرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی است. مردم احساس می کنند 
دولت، تنها زمانی عمل می کند که مشکلات بالفعل شده اند و این ناکارآمدی، 
اضطراب، ناامیدی و میل به انزوا را در جامعه افزایش می دهد. پژوهش های 
اجتماعی و روان شناسی نشان داده اند که فقدان اعتماد و کاهش مشارکت 
اجتماعی، ســلامت روان و تاب آوری جمعی را کاهش می دهد و جامعه را 
در برابر بحران های بعدی آســیب پذیر می کند. برای مثال، خانواده ها و افراد 
جامعه در مواجهه با کمبود منابع و افزایش قیمت ها، گاه مجبور می شوند 

از همبســتگی و همکاری دست بکشــند و به فکر حفظ بقای فردی باشند. 
تعطیلی مدارس و دانشگاه ها، محدودیت تردد و آلودگی هوا، فشار بیشتری بر 
خانواده ها و کودکان وارد می آورد و فرصت های یادگیری و تعامل اجتماعی 
را محدود می کند. در چنین شرایطی، مشارکت اجتماعی، شبکه های حمایتی 
محلی و گفت وگوهای جمعی، کلید عبور از بحران هستند. با این حال، تاریخ 
و پژوهش های اجتماعی نشــان می دهند که جامعه ایرانی ظرفیت خوبی 
برای بازسازی همبستگی، شبکه های حمایتی و مشارکت اجتماعی دارد. هر 
بحران، هرچند سنگین، فرصتی است برای ارتقای همکاری میان مردم، ایجاد 
همبستگی محله ای و تقویت تاب آوری جمعی. تجربه های موفق داخلی و 
بین المللی نیز ثابت کرده اند که پیش بینی، تصمیم گیری داده محور و مشارکت 
فعال مردم، از شدت بحران می کاهد و جامعه را مقاوم و امیدبخش می کند. 
در واقع، دشواری های امروز ایران هم تهدیدند و هم فرصتی برای یادگیری و 
بازسازی اجتماعی؛ فرصتی برای آنکه جامعه یاد بگیرد چگونه پیش از وقوع 
بحران ها عمل کند، چگونه شبکه های انسانی و حمایتی خود را تقویت کند 
و چگونه با همبستگی و اقدام جمعی، از بار مشکلات روزمره بکاهد و امید 
را به زندگی بازگردانــد. این نگاه، نه رؤیایی بلکه ضرورتی عملی برای عبور 
از چرخه بحران و بازســازی اعتماد اجتماعی است. یک نگاه به تجربه های 
موفق جهانی و فرهنگی نشــان می دهد که جوامع مقاوم، آنهایی هســتند 
که پیش از وقوع بحران ها برنامه ریزی می کنند و سیســتم های داده محور و 
پیش بینانه دارند. کشاورزی در هلند، مدیریت منابع آب در ژاپن و برنامه های 
کاهش ریسک بلایای طبیعی در شیلی، نمونه هایی از کشورهایی هستند که 
با پیش بینی بحران، آســیب ها را به حداقل رســانده اند. در ایران نیز، عبور از 

چرخه بحران مستلزم تغییر نظام تصمیم گیری از واکنشی به پیش نگر است.
چنین رویکردی مســتلزم چند اقدام اساســی اســت؛ نخســت، ایجاد 
سیستم های داده محور و پیش بینی بحران اهمیت دارد. رصد شاخص های 
اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و امنیتی به ما امکان می دهد نشانه های 
اولیه بحران را شناســایی کرده و پیش از وقــوع آن برنامه ریزی کنیم. دوم، 
پیشگیری باید جایگزین درمان پس از بحران شود و به جای انتظار برای وقوع 
مشکل، سیاست ها و اقدامات پیشگیرانه طراحی و اجرا شوند، مانند مدیریت 
منابع آب، برنامه های کنترل تورم و سیاست های محیط زیستی. سوم، تقویت 
شــبکه های اجتماعی و مشارکت عمومی حیاتی است. خانواده ها، مدارس، 
دانشگاه ها و انجمن های محلی باید در حل مشکلات سهیم باشند تا اعتماد 
و همبستگی اجتماعی افزایش یابد. چهارم، آموزش و فرهنگ سازی اهمیت 
دارد. آگاهی بخشی به مردم و مسئولان درباره ضرورت پیشگیری و مشارکت 
جمعی باعث می شود جامعه نسبت به بحران ها مقاوم تر و تاب آورتر شود. 
هر اقدام کوچک برای بازسازی ارتباطات انسانی و همکاری جمعی، می تواند 
به کاهــش اثرات بحران ها کمک کند. وقتی همســایگان بــا هم همکاری 
می کنند، دانش آموزان و دانشجویان در گروه های مطالعاتی و فعالیت های 
اجتماعی شرکت می کنند و مردم در فعالیت های محله ای یا خیریه حضور 
فعــال دارند، فشــارهای اقتصــادی و بحران های محیطــی قابل تحمل تر 
می شــوند. به این ترتیب، عبور از وضعیت کنونی ایران نیازمند همبســتگی 
اجتماعی و مشارکت واقعی مردم در زندگی جمعی است. اعتماد، گفت وگو 
و همکاری، ســلامت روان و تــاب آوری فردی را تضمیــن می کند و پایه ای 
بــرای مدیریت بحران های بزرگ تر و پیشــگیری از آســیب های آینده فراهم 
می سازد. همان طورکه پژوهش های روان شناسی نشان می دهند، افرادی که 
شــبکه های حمایتی دارند و در فعالیت های جمعی مشــارکت می کنند، در 
برابر فشــارهای اقتصادی، اجتماعی و روانی مقاوم تر هستند و امید و نشاط 
بیشــتری دارند. جامعه ایرانی برای عبــور از بحران های اقتصادی، محیطی 
و اجتماعی، نیازمند تحول در نظام تصمیم گیری مســئولان کشور و تقویت 
پیوندهای انســانی اســت. تصمیم گیــری پیش نگر و داده محــور، همراه با 
مشــارکت فعال مردم، کلید عبور از چرخه بحران و ایجاد جامعه ای تاب آور 

و امیدوار است.

چرا همیشه بعد از بحران دست به کار می شویم؟!

امیر محمودی، مدیر عامل ســد و نیروگاه کرخه، با اشاره به آغاز 
رهاســازی آب از دریچه های تحتانی اظهار کرد : « به  دنبال کاهش 
شدید حجم آب ذخیره شده در مخزن این سد، واحدهای نیروگاهی 
از مــدار تولیــد برق خارج شــده و تأمین آب پایین دســت از طریق 
دریچه های تحتانی انجام می شــود  ». او افــزود: «این اقدام با هدف 
تأمین نیاز آبی پایین دست و به  دلیل افت محسوس تراز مخزن انجام 
شده است. حجم ذخیره آب در دریاچه سد کرخه اکنون حدود یک 
میلیارد متر مکعب است و تراز فعلی مخزن ۱۸۰ متر گزارش شده که 

نسبت به تراز طبیعی بهره برداری، ۴۰ متر کاهش دارد ».

کفش و گوشــی امیر قطــر در آفریقا مــورد توجه قرار 
گرفت. سفر شیخ تمیم به کشور آفریقایی رواندا مورد توجه 
قرار گرفت و مدل گوشی او را مشخص کرد: آیفون ۱۲. او در 
این ســفر در کنار دیدارهای رسمی، در کنار رئیس جمهوری 
روانــدا به گردش در جنگل و بازدیــد از حیوانات پرداخت. 
قبل از این گفته شــد گوشــی او آیفون ۱۳ است، اما بررسی 
بیشــتر مشخص کرد آیفون ۱۲ عادی است. همچنین کفش 
کتانــی او محصول تولیدی شــرکت  «آن» (On ) اســت که 

قیمت این کفش حدود ۱۷۰ دلار اعلام شده است.

 تعداد شــهدای جنگ غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر 
۱۴۰۲) تاکنون به ۷۰ هزار و ۱۰۰ نفر رسیده و تعداد مجروحان 
به ۱۷۰ هزار و ۹۸۳ نفر رسیده است.  براساس  گزارش  وزارت 
بهداشت فلسطین در غزه، همچنان تعدادی از قربانیان زیر 
آوار و در خیابان ها باقی مانده اند و به دلیل شرایط امنیتی و 
محدودیت های میدانی، تیم های امدادی قادر به دسترسی 
به آنان نیســتند. پس از اجرای آتش بس جدید، ۳۵۴ شهید 
و ۹۰۶ مجروح و تعداد پیکرهای از زیر آوار خارج شــده ۶۰۶ 

مورد است.

۱۷۰۷۰۱۰۰یک میلیارد
شهیددلارمتر مکعب

زمین خوانی

زمین لرزه هفتم آذر ۱۳۲۴ ســاحل مکــران -۲۸ نوامبر ۱۹۴۵- با بزرگای 
۸.۰ و تلفــات چهار هزار نفــر در یک پهنه دورافتــاده و کم جمعیت   مرزی 
بیــن ایران و پاکســتان از مهم ترین رخدادهای لرزه ای ســده اخیر در جنوب 
شــرق ایران است. ساحل مکران برای برنامه توســعه آینده در ایرانی که با 
خشک ســالی و بی آبی دست و پنجه نرم می کند، پهنه بسیار مهم و راهبردی 
اســت و حتی در صورت سرمایه گذاری، از محل های احتمالی برای پایتخت 
بعدی ایران است. زلزله ۱۹۴۵ در منطقه فرورانش مکران رخ داد؛ جایی که 
ورقه زمین ســاختی عربی به سمت شمال می لغزد و به زیر ورقه اوراسیا فرو 
می رود. این فرایند مشــابه فرایندی است که باعث زلزله های عظیم در ژاپن، 
شیلی و شــمال غربی اقیانوس آرام می شود. زلزله اصلی ۱۹۴۵ یک رویداد 
قدرتمند ابرراندگی-مگاتراســت بود که بر اثر گسیختگی ناگهانی مرز ورقه 
قفل شــده با پهنه گســیختگی حدود صد کیلومتر پهنا و ۳۵۰ کیلومتر طول 
موجب خسارات گسترده ای در شهرها و روستاهای ساحلی ایران و پاکستان 
شــد. در شهر بندری پاسنی پاکســتان، اکثر خانه ها که از گل و سنگ ساخته 
شــده بودند، ویران شدند. شهر اورمات در اثر ســونامی کاملا زیر آب رفته و 
هرگز بازســازی نشــد. لرزش ها تا کراچی، مومبای هند و تمام پهنه ساحلی 
در ایران نیز احســاس شدند. سونامی مخرب ترین و گسترده ترین پیامد زلزله 
بود. بالا آمدن ناگهانی کف دریا، حجم عظیمی از آب را جابه جا کرد و امواج 
مخربی ایجاد کرد. در ســاحل مکران، امواج سونامی به ارتفاع ۱۲ تا ۱۵ متر، 
روستاهای ماهیگیری را کاملا ویران کرد، مردم و دام ها را به دریا برد و قایق ها 
را نابود کرد. در ســاحل عمان و ایران امواج دو تا سه متری باعث خسارت و 

تلفات در مسقط عمان و در امتداد ساحل جنوبی ایران شد.
یک کشتی نقشه برداری نیروی دریایی انگلیس، اچ ام اس ونچر، در زمان 
زلزلــه در نزدیکی کانون زلزله مشــغول به کار بود. کشــتی گزارش داد که 

یک تکان شــدید و ناگهانی را تجربه کرده و به دنبال آن دریا در اطراف آنها 
جوشــیده و متلاطم شده اســت. کمی پس از آن، امواج سونامی به کشتی 
اصابت کرد، ولی کشــتی موفق شد از امواج اولیه جان سالم به در ببرد، اما 
بــوی تند گوگــرد و آتش را در آب گزارش کرد که منجــر به گمانه زنی هایی 
در مــورد فوران آتشفشــانی زیردریایی یا انتشــار متان در مقیــاس بزرگ از 
کف دریا ناشــی از زلزله شده اســت. زلزله ۱۹۴۵ باعث شکستگی بستر دریا 
و بی ثبات شــدن رســوبات هیدراته متان و گاز به  دام  افتاده در رسوبات غنی 
از مواد آلی منشــور برافزایشی مکران شــد. این امر باعث آزاد شدن سریع و 
گسترده گاز متان و سولفید هیدروژن شده که به صورت حباب به سطح زمین 
آمدند و دریای جوشــان و بوی گوگرد را ایجاد کردند. متان احتمالا ســپس 
مشتعل شــد و توهم آتش را روی آب ایجاد کرد. چنین رخدادی باعث یک 
گلفشــان بزرگ و ایجاد جزیره «زلزله » در نزدیکی ساحل شد که حدود یک 

سال بعد نیز ناپدید شد.
در مکران شــرقی در سواحل پاکستان، دو ورقه زمین ساختی به هم قفل 
شــده  و طی ســده ها تنش عظیمی ایجاد کرده اند. وقتی این تنش سرانجام 
آزاد شود، یک زلزله عظیم ابرراندگی-مگاتراست رخ می دهد. مکران غربی 
در ســواحل ایران تــا حدی در حال خزش تلقی می شــود؛ به نحوی که دو 

ورقه به طور مداوم تر از کنار یکدیگر می لغزند و تنش را به جای ذخیره شدن 
در یک رخداد عظیــم، در لرزش های کوچک تر و مکررتر آزاد می کنند. زلزله 
۱۹۴۵ بخش درخور توجهی از تنش انباشته شــده را آزاد کرد، اما کل گســل 
را گســیخته نکرد. طی ۸۰ سال گذشــته تنش دوباره در حال تجمع است. 
صرف نظر از اینکه کانون زلزله بعدی کجا باشــد، یک ســونامی بزرگ هر دو 
خط ساحلی ایران و پاکســتان را ویران خواهد کرد. با قرار گیری کانون زلزله 
بعدی در ســاحل پاکستان، کل این ســاحل از گوادر تا کراچی ظرف ۱۰ تا ۳۰ 
دقیقه تحت اثر سونامی قرار خواهد گرفت. امواج عظیم و ویرانگر خواهند 
بود. ضمنا ســاحل ایران نیز به شــدت ظرف ۳۰ تا ۶۰ دقیقــه  تحت اثر قرار 
خواهد گرفت. اگر شکســتگی در مکران غربی و در ســاحل ایران رخ دهد، 
بیشــترین ضربه اولیه در ســوی ایرانی مکران متحمل خواهد شــد. در این 
صورت زیرساخت های حیاتی از جمله بندر استراتژیک گوادر در اعماق دریا، 

بزرگراه های ساحلی، نیروگاه ها و تأسیسات نمک زدایی نابود خواهند شد.
خود جنبش زمین زلزله باعث زمین لغزش های بزرگ زیر دریایی، در شیب 
تند قاره ای برافزایشــی مکران می شود. این زمین لغزش ها حجم عظیمی از 
آب را جابه جا کرده و سونامی محلی ایجاد می کنند. چنین سونامی می تواند 
قدرتمندتر و متمرکزتر از ســونامی مستقیما ناشــی از زلزله به تنهایی باشد 
و منجر به امــواج فوق العاده بلند در مکان های خاص شــود. اندازه چنین 
ســونامی -ناشــی از زمین لغزش های کف دریا- مســتقیما با بزرگای زلزله 
متناسب نخواهد بود. یک زلزله اصلی با بزرگای هفت می تواند به طور بالقوه 
باعث زمین لغزشی شود که باعث سونامی محلی مخرب تری نسبت به یک 
زلزله بزرگ تر با بزرگای هشــت می شــود. سونامی ناشــی از رانش زمین در 
عرض چند دقیقه به نزدیک ترین خط ســاحلی برخورد می کند و عملا هیچ 

هشداری نمی دهد.

پیش بینی سونامی در ساحل مکران

مهدی زارع

رفتارشناسی انسان ایرانی
در مقوله ارسال ریلز

همان طورکه مستحضرید بشر از یک زمانی به 
بعد برای اینکه به بشرهای دیگر بگوید من به 
یادتان هستم و در فکر و قلب من جای دارید، تصمیم 
گرفت به جای ارســال نامــه و تمــاس تلفنی، ریلز 
اینستاگرام بفرستد. امروز به رفتارشناسی انسان مدرن 

در این فقره حساس می پردازیم.

مدل اول: ارسال دوستانه
در این مدل شــما با طرف مقابل رابطه دوســتانه 
دارید و یک ســری اینساید جوک و شــوخی هایی که 
فقط خودتان می فهمید بین تان در جریان اســت. یک 
پســت بامزه ای می بینید و در حالت دست بالا، طرف 
مقابل با هوشمندی ارتباط پست بامزه با شوخی شما 
را متوجه می شود و می خندد. یک حالت غیر این هم 
دارد که بــرای فهمیدنش نیازی بــه هوش چندانی 
نیســت. مثلا ویدئوی برج امپایر استیت نیویورک را با 
کپشــن رفیق، دیگه خودت می دونــی چیکار کنی! را 
برای طرف می فرســتی که این دیگر قدیمی شــده و 

پیشنهاد نمی شود.

مدل دوم: پیام های غیرمستقیم به ظاهر هوشمندانه
این مدل مخصوص روابطی اســت که دو نفر در 
آن اختلاف سنی دارند. معمولا پدرها و مادرها برای 
اینکــه هم مســتقیم وارد گفت وگو نشــوند و هم به 
روی بچــه بیاورند که ما می دانیــم داری چه غلطی 
می کنی، ریلزهایی می فرســتند با مضمون «بلایی که 
ســیگار بر ســرتان می آورد»، «ببیینــد دکتر هلاکویی 
چطور پســری که ازدواج نمی کرد را با خاک یکســان 
می کند»، «پشــیمانی جوان خوش گذران: کاش فقط 

لیموناد می خوردم و کور نمی شدم + خواص لیمو».

مدل ســوم: بابا ول کن دیگه عجب غلطی کردیم بک 
دادیم

در این مدل شما اصلا یک درصد هم تمایل ندارید 
طرف مقابل به یادتان باشــد اما متأســفانه به یادتان 
هست. طرف، یک آدم رندومی است که در میهمانی 
دوســتتان که پنج سال قبل برگزار شــده آمده بالای 
سرتان و پرسیده آی دی اینستات چیه؟ شما هم توی 
رودربایســتی بک داده اید اما هنوز که هنوز است ول 
نمی کند. دســت کم روزی ۲۵ تا ریلز می فرستد. انگار 
کارمند اینستاگرام است و اگر ساعت پر نکند زاکربرگ 
با آچار شــلاقی می افتد دنبالــش. فرقی هم برایش 
نمی کند که شــما می بینید یــا نمی بینید. بی توجه به 
حواشــی، همین طور با لودر گربه بامــزه و ترامپ با 
لهجه گیلکی و هر که شــود صید عشــق کی شود او 
صید مرگ خالی می کند توی دایرکت آدم. ریلزها هم 
معمولا همان ریلزهایی اســت کــه ۵۰۰ هزار بار در 

اکسپلورتان آمده اند و بازشان نکرده اید.

مدل چهارم: دایرکت متأهلی
دایرکت با همسر شــبیه «کلبه احزان شود روزی 
گلســتان غم مخور» اســت. تور چهار روزه مالاگای 
اســپانیا، معرفــی کامــل بــی ام و ۲۰۲۵، جواهرات 
حســن زاده بر دســتان ریحانا، پنت هاوس در فرمانیه 
را در حالــی بــرای همدیگر می فرســتید که زندگی 
واقعی تان بیشتر شــبیه به «بیا کره بادوم زمینی رو از 
منِ کشــاورز بخر، ۲۵۰ تومن» و «اینم یه لایه ژامبون 
که میــاد رو فلافل بمبی محمود زاپاتــا، آقا محمود 
همه اینا چنــد؟ آقا محمود: ۱۹۹ تومن با نوشــابه» 

است.
جمع بندی:

یک) در ارسال ریلز صرفه جویی کنید.
دو) ما یک آشنایی داشتیم که سیم کارت سفیدش 
این جــوری لــو رفت که وقتــی اینترنت وصل شــد، 
فهمیدیــم در زمان قطعی سراســری اینترنت ۱۵۰ تا 

ریلز فرستاده است. در ارسال ریلز احتیاط کنید.

طنزخوانی

قادر باستانی تبریزی
آیدین سیارسریع

آروین ایلبیگی


